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زندگی وسیاست‌ورزی خانواده فروهر از نگاه پرستو فروهر

یکی از گرفتاری‏ها سپردن 
کار به جناح‏هاست 

مســعود پزشــکیان، رئیس‏جمهوری در نشست با 
فعالان سیاســی و اجتماعــی اســتان قزوین، در 
تبییــن ضرورت پذیرش تفاوت‏هــا و مفهوم واقعی 
گفت‏وگو، بیــان کرد:»ادعا ندارم که مشکل‏گشــا 
هســتم، اما بــاور دارم اگــر دســت‏ها در کنار هم 
قرار گیرد و دل‏ها برای رفع مشــکلات یکی شــود، 
گره‏ها باز می‏‏شود وگرنه هیچ فردی به‏تنهایی قادر 
نیســت مدعی حل مسائل کشور باشــد. کسانی 
که می‏خواهند به نتیجه برســند، باید بیاموزند که 
تفاوت‏ها را نه مایه ‏دشــمنی، بلکه نشانه ‏تنوع فکر 
و سلیقه بدانند. آنکه بتواند تحمل کند، درمی‏یابد 
کــه هر تفاوتی اگر بــا احترام همراه باشــد، زمینه ‏
رشــد و تقویت جامعه را فراهم می‏سازد. کسی که 
در مخالفت‏ها تهمت نمی‏زند و انگ نمی‏چسباند، 
می‏داند که تفاوت در اندیشــه انکارناپذیر است و از 
دل همین تضادهاست که جامعه مقاوم‏تر می‏شود. 
آنکه اهل درک اســت، می‏فهمــد گفت‏وگو زمانی 
به بار می‏نشــیند که صدای متفاوت نه ســرکوب، 
بلکــه شــنیده شــود.«رئیس‏جمهور در توضیــح 
مشکل اصلی مدیریت کشور اظهار داشت:»یکی 
از گرفتاری‏هــای اساســی ایــن بوده کــه کار را به 
اهــل‏‌اش نســپرده‏ایم بلکه به جناح‏ها و دســته‏ها 
داده‏ایم. کســانی که امروز پشت تریبون از مشکل 
مدیریت سخن می‏گویند، باید بپرسند آیا مدیرانی 
کــه خودشــان منصــوب کرده‏اند، آمــوزش دیده 
بودنــد؟ چــه رزومه‏ای داشــتند؟ چه دســتاوردی 
برای ملــت آورده‏اند؟ آنکــه با انصاف نــگاه کند، 
درمی‏یابد بسیاری از مشکلات امروز زاییده ‏همان 
تصمیم‏هایی است که بر پایه ‏تعلقات سیاسی گرفته 
شــده‏اند نه شایستگی. هیچ کس نباید تصور کند 
کارها بی‏نقص انجام شــده است. کسی که چنین 
تصوری دارد، راه اصلاح را بســته است. اشتباه در 
مسیر هر کار انسانی وجود دارد، اما اصلاح نیازمند 
زمان و صبوری اســت. وقتی نقدها بیان می‏‏شود 
باید پذیرفت که ایرادها هست، زیرا کسی که انتقاد 
را می‏پذیرد، همان کسی است که به سمت درست 
حرکت می‏کند. تغییر رفتارها به گذشت زمان نیاز 
دارد و هیــچ اصلاحــی یک‏روزه اتفــاق نمی‏افتد. 
آنکه می‏پنــدارد باید هیچ نقصی دیده نشــود، در 
حقیقت از واقعیت فاصله گرفته است.« پزشکیان 
با تأکید بر اینکه باید تلاش‏های همه افراد فارغ از 
جناح‏بندی مورد تقدیر قرار بگیرد، یادآور شد:»اگر 
در جایی اســتاندار درست عمل کرده یا امام‏جمعه 
برای وحدت کوشــیده، باید آن را دید، زیرا همین 
نشــانه‏های جزئی درســت‏کاری، نشان از سلامت 
در نظام اجتماعی دارد. وقتی کســی به جای نفی 
مطلــق، خوبی‏ها و ضعف‏ها را با هم ببیند، به فهم 

عمیق‏تر از جامعه می‏رسد.«

 تا خواسته‌هایمان تامین نشود
همکاری نخواهیم کرد

وحیــد احمدی، عضو کمیســیون امنیــت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس در گفت‎وگو با دیده‌بان 
ایران در پاســخ بــه ســؤالی درباره مطرح شــدن 
پیش‌نویس قطعنامه جدید پیشنهادی علیه ایران 
در شــورای حکام آژانس بین‌المللــی انرژی اتمی 
و تغییــر احتمالــی در نــوع رابطه ایران بــا آژانس 
در صــورت تصویب شــدن ایــن پیش‌نویس، بیان 
کرد:»اکنون تکلیف ایران با آژانس مشخص است و 
براساس قانون مصوب مجلس، ایران همکاری‌های 
خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطع کرده 
اســت و تا زمانی که خواســته‌های ایران براساس 
مقررات NPT )معاهده منع گســترش سلاح‌های 
هســته‌ای(، تأمین نشــود، همکاری‌ها با آژانس را 
ازســر نخواهیم گرفت. خواســته مــا از آژانس این 
اســت که هم امنیت مراکز هســته‌ای و هم امنیت 

دانشمندان هسته‌ای کشورمان تأمین شود.«

خبرنگار گروه سیاست  
فرهاد فخرآبادی

آن روزِ یکشــنبه عادی شــروع شــده بود، اما گذر زمان و رســیدن به 
غــروب این پیام را می‌داد که باید نگران بود. هر یکشــنبه، پدر و مادر 
با دخترشــان که دور از وطــن بود، تماس می‌گرفتند تا صــدای او و 
نوه‌هایشــان را بشــنوند. امــا آن روز خبری از تماس نیســت. در آن 
نگرانی‌هــا و انتظارها بــرای تماس، تلفن خانه زنــگ می‌خورد. یک 
خبرنگار پشــت خط است. سوال‌هایی را از پرســتو درباره پدر و مادر 
می‌پرسد که او را نگران می‌کند. بعد از اصرار پرستو، خبرنگار می‌گوید 
اخباری منتشرشده که به پدر و مادرشان حمله شده است؛ حمله‌ای 

که روز سیاهی را در تاریخ ایران رقم می‌زند.
داریــوش و پروانه فروهر روزهایی که فرزندان‌شــان را دور از وطن 
داشــتند، در منزل مسکونی‌شان به شکلی فجیع به قتل می‌رسند؛ 
ماجرایی که آغازی برای پرونده جنجالی قتل‌های زنجیره‌ای می‌شود 
و این روایت زندگی فروهرها از زبان پرستو فروهر، فرزند بزرگ خانواده 
است که پدر و مادرش را در معرفی کتاب »بخوان به نام ایران« اینگونه 
تعریف کرده اســت: »پدر و مادرم دشمن استبداد بودند و در تلاطم 
این پیکار زندگی و خانه‌ی خویش را ســاختند؛ خانه‌ای که در تهاجم 
تندبادها از آزادگی و شرافت انسانی، از دلیری و میهن‌دوستی استواری 
می‌گرفت. در این خانه من و برادرم زاده شدیم و در فرازونشیب تلاش 
آنان بالیدیم، گاه سرشار از شور زندگی آن خانه، و گاه کزکرده در تهاجم 
تنگناهــای آن خانه. ما کوچ کردیــم و آنان ماندند تا پیکار خویش در 

همان خانه به سرانجامی تلخ برسند.« 

دوران کودکی  �
پرستو در فروردین 1341 در خانواده‌ای سیاسی به عنوان اولین 
فرزنــد به دنیا می‌آید؛ خانــواده‌ای که دو عنصر هیــچ‌گاه از آن جدا 
نشــدند. »عشق و محبت« و البته »سیاست« و البته مهم‌تر از آن، زن 

و مردی که همگام هم پیش می‌رفتند. 
نکته ویژه‌ای که درباره دوران کودکی پرســتو فروهر می‌توان مورد 
اشــاره قرار داد این است که از او همان دوران کودکی درگیر سیاست 
بوده و سیاســت را با پوســت و گوشــت خود لمس کــرده و از همان 
دوران، غیبت پدر به علت زندانی شــدن را لمس می‌کند. برای لمس 
این دوران، بیان دو خاطره‌ای که پرستو تعریف کرده است، می‌تواند 
جالب باشد. او در بخشی از کتاب خاطراتش، از نامه‌ای می‌گوید که 
در چهارسالگی توسط داریوش فروهر از زندان برایش نوشته بود. در 
این نامه، پدر خطاب به فرزند بزرگش می‌نویسد: »دخترکم، شاید مرا 
ســرزنش کنی که در چنین روزی نمی‌توانم در کنار تو باشم و وسایل 
خوشحالی‌ات را فراهم کنم. امیدوارم، ولی وقتی بزرگ شدی و این نامه 

را خواندی، ‌بتوانی مرا درک کنی.« 

تصویر دیگر از حضور سیاســت در خانه فروهرهــا را می‌توان در 
خاطره‌ای تماشا کرد که پرستو فروهر از ماجرای بازداشت پدرش پس 
از ماجرای انتشار اعلامیه در اعتراض به جدایی بحرین در سال 1349 
تعریف کرده اســت؛ بازداشــتی که منجر به صدور حکم زندان برای 

داریوش فروهر شده و او تا سال 1353 در زندان می‌ماند.
زمان بازداشــت داریوش فروهر، پرســتو 8 سالش است و تصاویر 
آن روز را بــه خوبــی در یــاد دارد. او خاطره‌ای را از روز بازداشــت پدر 
تعریــف می‌کند که بیش از هر چیز، بیان‌کننده همراهی و همگامی 
پروانه با داریوش است. پرستو درباره روز بازداشت می‌نویسد: »وقتی 
از مدرســه برگشتم، دم در خانه یک مرد کراواتی و مرتب ایستاده بود. 
آپارتمان ما در طبقه‌ی دوم یک ســاختمان بود. داخل خانه که رفتم 
فهمیدم برای بازداشــت پدرم آمده‌اند، یک نفر با لباس نظامی بود و 
بقیه لباس شخصی پوشیده بودند. مأمور ساواک بودند. زیاد بودند و 
همه جا را تفتیش می‌کردند. مادرم با پرخاش با آن‌ها برخورد می‌کرد 
و دست‌شــان می‌انداخت. مثلًا وقتی یکی‌شان درِ یخچال را باز کرد 
مادرم گفت: »اعلامیه‌ها را گذاشتیم توی یخچال براتون خنک بشه« 
و بعد هم خندید. او در ادامه جمله‌ای را می‌گوید که وصف جالبی از 
مادرش است: »آن موقع برادرم آرش خیلی کوچک بود، تازه به حرف 
افتاده بود و بسیار وابسته به پدرم بود. آن روز هم دائم نگاهش به پدرم 
بود و بهانه می‌گرفت و می‌خواست او بغلش کند. انگار فهمیده بود که 
می‌خواهند او را ببرند. پدرم را که می‌بردند، مأموران دورش حلقه زده 
بودند. آن وقت مادرم، برادرم را بغل کرد و دست مرا گرفت و ما هم پشت 
ســر آن‌ها به راه افتادیم. ماشین‌هایشان سر کوچه بود. وقتی پدرم را 
بدرقه می‌کردیم مادرم شــروع کرد به خواندن سرود »ای ایران« و من 

هم همراهش خواندم.« 
بیان یک جمله دیگر از ســوی پرســتو، می‌تواند کمک بیشتری 
به فهم این موضوع کند که در ســال‌های مبــارزه، نقش پروانه فروهر 
تا چه میزان پررنگ بوده اســت. پرســتو می‌گوید: »وقتی که در کنار 
مبارزه‌ی سیاســی، خانواده و زندگیِ عادی هم داشته باشید، که پدر 
و مادر من داشــتند، تکاپوی روزمره هم وجــود دارد. در آن دوره پدرم 
یکی دو سال به شدت کار وکالت کرد، چون زندگی ما زیر بار قرض رفته 
بود. در بخش بزرگی از زندگی ما، نان‌آور اصلی خانواده، مادرم بود که 
کار و حقوق ثابت داشــت. اما وقتی زندان پدرم طولانی می‌شد فشار 

اقتصادی محسوس بود و آن‌ها زیر قرض می‌رفتند.« 

نوجوانی و انقلاب  �
داریوش فروهر در حالی در ســال 1353 از زندان آزاد می‌شود که 
پرستو دوران کودکی‌اش تمام شده و وارد دوره نوجوانی شده است. او 
کم کم بیشتر از گذشته وقایع و سیاست را می‌بیند و به نکته‌ها بیشتر 
از گذشــته دقت می‌کند. این موضوع را از بیــان خاطراتی که درباره 
ســال‌های پیش از انقلاب گفته اســت، می‌توان متوجه شد. یکی از 
خاطراتی که درباره سال‌های پیش از انقلاب می‌گوید، مربوط به نامه 
سه‌امضایی است که در خرداد 1356 با امضای »داریوش فروهر، کریم 

سنجابی و شاپور بختیار« خطاب به محمدرضاشاه نوشته می‌شود و 
در آن از شــاه می‌خواهنــد که حکومت اســتبدادی را ترک کرده و به 
اصول مشروطیت و احیای حقوق ملت تمکین کند. پرستو روایتی از 
ماجراهای آن نامه و تلاش‌هایی که توســط پدرش صورت می‌گرفته 
بیــان کــرده و گفته اســت: »دادن آن اعلامیه‌ی ســه‌امضایی در آن 
شرایط که انسداد سیاسی به شــدت حاکم بود، مسلماً تلاش‌هایی 
در پیش‌زمینه احتیاج داشــت. از مدت‌ها پیش از آن گفت‌وگوهایی 
در جریان بود و نشســت‌ها و رایزنی‌هایی. تا آنجا که من شــاهد بودم 
از اواســط ســال ۱۳۵۴ هســته‌ی کوچکی از نیروهای حزبی دوباره 
جلسه‌های منظم در خانه‌ی ما داشتند و برای دور جدید فعالیت خود 
طرح می‌ریختند. همان‌ها بودند که در سال ۱۳۵۵ به مناسبت زادروز 
مصدق در احمدآباد یک سنگ یادبود کوچک برپا کردند. پس از آن هم 
در خانه‌ی ما جلسه‌های هفتگی خود را داشتند و بحث‌های طولانی 
سیاســی. در اردیبهشت ســال ۱۳۵۶ و پیش از صدور آن اعلامیه‌ی 
ســه‌امضایی، به مناســبت زادروز مصدق در خانه‌ی مــا گردهم‌آیی 
بزرگی بر پا شد که افرادی از طیف‌های مختلف مخالفان سیاسی در 
آن شرکت کردند. جلسه شــعرخوانی بود. نامه‌ی سه‌امضایی در ۲۲ 

خردادماه آن سال منتشر شد.« 
او در ادامه، ماجرایی را درباره تشــکیل »اتحاد نیروهای جبهه‌ی 
ملی« و برگزاری دو گردهمایی از سوی هواداران اتحاد در سال 1356 
تعریف می‌کند و می‌گوید: »اولی در آبان ســال ۵۶ بود که ســخنران 
آن پدرم بود و خیلی هم تند حرف زد. مراســم در خانه‌ی اصغر لقایی 
یکی از بازاری‌های عضو حزب در خیابان ری برگزار شد که در سال ۶۰ 
اعدامش کردند. آن روز بخش بزرگی از چهره‌های سرشناس مخالفان 
سیاســی در خانه‌ی او جمع بودند. یک فضای پلیســی نفس‌گیری 
برقرار شــده بود و  کوچه و خیابان پر از نفربرهــای پلیس بود. با این 
همه ســخنرانی برگزار شــد. من هم که در آن هنگام ۱۵ ساله بودم، 
همراه مادرم به آنجا رفته بودم. همه فکر می‌کردیم که پدرم را بازداشت 
می‌کنند. ولی آن‌روز بازداشــت نشــد.« و در ادامه می‌گوید: »تقریباً 
یک ماه بعد، جبهه‌ی ملی به تجمع دیگری دعوت کرد. این‌بار محل 
گردهمایی در خارج از شــهر در جایی به اسم کاروانسرا سنگی بود، 
در باغ یکی از جبهه‌ای‌های قدیمــی به نام آقای گلزار. این بار مادرم 
در شهر مانده بود و وظیفه‌ی خبررسانی در مورد تجمع را داشت. من 
هم تنها اجازه داشــتم با مادرم به این جور جاها بروم و بنابراین آن روز 
آنجا نبودم. به آن گردهمایی حمله‌ی سختی شد. می‌گفتند نیروهای 
گارد بوده‌اند ولی حکومت خبر رســمی را به‌گونه‌ی دیگری منتشــر 
کرد و گفــت حمله‌کنندگان کارگرانی بودند کــه به‌دلیل عرق‌خوری 
تجمع‌کننــدگان در روز عید قربان به آن‌هــا حمله کرده‌اند! حمله‌ی 
سازمان‌یافته‌ی شدیدی بود که تعداد زیادی زخمی به جا گذاشت... 
آن شــب پدرم را وقتی به تهران برگشته بود در بیمارستان آبان دیدم. 
هنوز لباس‌های خونی به تنش بود و سرش را باندپیچی کرده بودند. 
دوره‌ای بود که همه‌ی آن‌ها به مقاومت اعتقاد داشتند و من ندیدم که 

این سرکوب‌ها در روحیه آن‌ها تأثیری داشته باشد.« 

مهم‌تر از ایـران نداشتند 

مادرم از سال ۱۳۴۹ 
که ممنوع‌التدریس 

شد در یک ناحیه در 
جنوب شهر راهنمای 
تعلیماتی شد. از آنجا 

که علاقه زیادی به 
تدریس داشت، در 
ماه‌های اول انقلاب 
سعی کرد به کلاس 

درس برگردد که 
وزارت آموزش و 

پرورش با درخواست 
او موافقت نکرد. 

اواخر سال ۵۹ او را 
به کلی ممنوع‌الکار 

کردند

تاریخ 
سیاست


